
پروانه  اکران  جشنواره ای
 یا  عمومی؟

رئیس سازمان سینمایی در گفت وگویی 
به مســائل مبتلابه این روزهای ســینمای 
ایران در چند زمینه به ســؤالات خبرنگار 

ایسنا پاسخ داده است.
رائد فریدزاده در پاســخ بــه اینکه آیا 
معتقد بر این است که فیلم های جشنواره 
فجــر با نگاهــی بازتــر و ممیــزی کمتر 
نمایش داده شــوند؟ گفت: از قدیم الایام 
این تفکیک وجود داشــت کــه یک اکران 
جشــنواره ای داشته باشــیم و یک اکران 
عمومی، ولی شخصا قائل به این دوگانگی 
نیستم. چرا باید عده ای در جشنواره بتوانند 
یــک چیزهایــی را ببینند و عــده ای دیگر 
نتوانند؟ اگــر در فیلمی مشــکلی وجود 
دارد، بایــد از همــان ابتدا حل شــود، اما 
بخش عرفی آن از سال های گذشته شکل 
گرفته، آن هم به این دلیل که در جشــنواره 
جماعت محدودتری فیلم می بینند؛ پس 
می توان آن  را راحت تر نمایش داد. ضمن 
اینکه ممکن اســت با توجه به فشردگی 
آماده ســازی فیلم ها فرصــت کافی برای 
اعمال اصلاحات وجود نداشــته باشــد، 
بنابراین شــاید باید بر اســاس همان عرف 

پیش رفت.
رئیس ســازمان ســینمایی ادامه داد: 
البته به نظرم بــرای عرضه کردن فیلم ها 
به مخاطب متخصــص و غیرمتخصص 
باید تفکیک قائل شــد. کســی که کارش 
سینماست یا اهل رسانه است و به صورت 
تخصصی سینما را دنبال می کند، می تواند 
فیلم هــا را کامــل ببینــد، ولــی ممکن 
است فیلمی که خشــونت زیادی دارد و 
جامعه شناســان و متخصصان رسانه ای 
آن را می بینند، برای عموم مردم -با توجه 
به شرایط عمومی و روانی جامعه- قابل 

عرضه نباشد.
او دربــاره اینکه فیلم های جشــنواره 
فجر امســال پروانه نمایش جشــنواره ای 
می گیرند یا پروانه نمایش عمومی، گفت: 
پیشــنهاد من به دوستان شــورای پروانه 
نمایش این بود که اگــر می توانند، پروانه 
نمایش دائمی دهنــد، اما به دلیل تعداد 
زیاد فیلم هــا که ۳۷ اثر هســتند، ممکن 
اســت پروانه فقط محدود به جشــنواره 
شــود، اگرچه بــه نظرم بخــش زیادی از 
فیلم ها مشکلی نخواهند داشت و پروانه 

نمایش دائمی می گیرند. 
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این روزها در کشورمان با دو «ب.ز» سروکار داریم. 
تقریبا هر روزه خبرهایی درمورد یکی از این دو (یا هر 
دو) منتشر می شود. این دو شخص در برهه ای از زمان 

با یکدیگر تلاقی هم داشتند.
ما یک «ب.ز» متخلف داریم که میلیاردها دلار پول 
و منابع کشور را به تاراج برد و ۱۰ سال آن را پس نداد. 
او این روزها توییت می زند و از توســعه فعالیت های 
اقتصــادی  اش می گوید. ما نمی دانیــم اینها واقعیت 
دارد یا نه ولی می دانیم که حکم اعدام او به ۲۰ سال 

حبس تغییر کرده است.
همچنین ما یک «ب.ز» معروف دیگر هم داریم که 
سال ها در کشورمان مسئولیت داشته است. او دست 
«ب.ز» شــماره یــک را رو کرد. این روزهــا آن «ب.ز» 
مســئول سابق هشدار می دهد که چرا یک محکوم به 

فساد را تا سطح یک قهرمان ملی بالا برده اند.
ایــن «ب.ز» دوم در قضیه ای به نام کرســنت هم 

حرف هایی برای گفتن دارد.
خبر رســیده کــه دارایی هایــی از ایران در کشــور 
انگلســتان و اخیرا هلند در رابطه با خســارت طرف 
خارجــی بابت عدم اجرای این قرارداد، توقیف شــده 

اســت. وزارت خارجه  گفته این خبر دقیق نیســت اما 
توضیح نداده که روایت «دقیق» ماجرا چیست.

این یکی از آفات نظام اطلاع رســانی ماست. هنوز 
کســی جزئیات دقیقی از پرونده ای که تاکنون شــاید 
میلیاردها به کشور ضرر زده، در اختیار ندارد. هرکسی 
بــرای خودش گوشــه ای از ماجــرا را روایت می کند. 
هیچ گاه ممکن نشده یک روایت تمام و کمال به همراه 
اســناد مربوطه از این پرونده بــرای عموم مردم ارائه 

شود.
در کشــورمان تعداد زیادی متخصص و کارشناس 
امور حقوقی بین المللــی و قراردادهای بزرگ داریم. 
آنها هم هرگز به این پرونده دسترســی نداشــته اند تا 
بتوانند یک قضاوت دقیق کارشناسی از ماجرا به مردم 

ارائه بدهند.
به همین خاطر آن «ب.ز» مســئول سابق همواره 
دارد طــرف مقابل را به یک مناظره دعوت می کند. او 
احتمالا به تمامی محتواها و اسناد دسترسی دارد اما 
تجربه چندین دهه مســئولیت به او انذار می دهد که 
دهانش را بســته نگاه دارد؛ چراکه اگر بخواهد حرف 
حساب نشده ای بزند ممکن است عوامل طرف مقابل 

به تهدید خود (یعنــی دادگاهی کردن او) عمل کنند. 
اگــر کار به دادگاه برســد معلوم نیســت کدام یک از 
طرفین به چیرگی برســند. به همین خاطر اســت که 
منتقدان «ب.ز» مسئول همواره تیغ دادگاه را روی سر 

او آخته نگاه می دارند.
از ســوی دیگر اگر ماجرا به دادگاه کشــیده شود، 
هر آینه گندکاری های زیــادی از برخی افراد به بیرون 
درز خواهد کرد. چه بســا آن افــراد هنوز در آب نمک 
باشــند و به همین خاطر تا وقتی تهدید دادگاه بتواند 
طرف مقابل را ســاکت کند، به همان بســنده خواهد 

شد.
هرکــدام از دو طــرف جنــاح مقابــل را متهم به 

فســاد در این قــرارداد می کند. ما مــردم عادی اصلا 
هیچ اطلاعــی از ماجرای پرونده نداریــم. نمی دانیم 
با چه شــرایطی بســته شــده و چــه تعهداتــی بین 
طرفیــن ردوبدل شــده اســت. اطلاعات مــا محدود 
بــه همــان داده های کلی اســت که نمی تــوان چیز 
دندان گیری از آن برای شــکل دهی به داستان اصلی

 استخراج کرد.
در عیــن حال مردم نســبت به ســرمایه های خود 
حساســیت دارند. قرارداد کرســنت مربوط به فروش 
گاز یکی از میادین دریایی بود. این گاز در اعماق زمین 
و زیر دریا ســرمایه تک تک ایرانیان است. چرا مردم از 
این حق محروم هستند که بدانند چه اتفاقی برای این 
سرمایه (یعنی آن گاز) افتاده است؟ و از آن بدتر اینکه 
چــه اتفاقاتی افتاده که علاوه بر آن باید ســرمایه ها و 
دارایی هــای خــود را در اقصا نقاط جهــان بابت این 
قرارداد از دست بدهند (یعنی مصادره ساختمان های 

متعلق به ایران در خارج).
ما نمی دانیم روایت «ب.ز» مســئول ســابق تا چه 
حد درست و دقیق است؟ باید همواره این احتمال را 
مفروض گرفت که شــاید او در این قرارداد کاری کرده 

باشــد. مشابه این ادعا را باید درمورد طرف مقابل هم 
مطرح کرد. این مســئله اکنــون از دوران احمدی نژاد 
تاکنون روی زمیــن مانده و هیچ کس حاضر نیســت 
ابعــاد آن را برای مــردم باز کند. هــر دو طرف مدام 
دارنــد چیزهای تکراری و قبلی خود را تکرار می کنند. 
چرا هرکدام از افشاکردن جزئیات بیشتر واهمه دارند؟
جالب است که یک طرف فریاد می زند که مناظره 
را برگــزار کنید و طرف دیگر چوب دادگاه را بلند کرده 
اســت. هردو طرف هم مدعای حقیقت و اثبات فساد 
طــرف دیگــر را دارند. چرا با این همه دم و دســتگاه 
و شــورا و شــورای عالی و نهاد اطلاعاتی و امنیتی و 
محاســباتی و نظارتی، هیچ مقام یا مرجع دیگری هم 
پیش قدم نشــده که بخواهد شفافیتی در این زمینه به 

خرج بدهد؟
بعید اســت که مناظره یا دادگاه برگزار شود. ما با 
این وضعیت ناآشنا نیســتیم. قضیه فساد چای دبش 
نیز با میلیاردها دلار فساد همچنان در اذهان ایرانیان 
معلق اســت و معلوم نشــد که چه اتفاقــی افتاده 
است. به قول آن جامعه شناس: «ما ملتی هستیم که 

نمی دانیم چرا باید این همه خسارت بدهیم».

در حسرت روایت دقیق ماجرای کرسنت

پویا  نعمت اللهی

خبرخوانی

خبر

شاهنامه خوانی

نشســت خبری منوچهر شاهسواری، دبیر جشــنواره فیلم فجر در  حالی برگزار 
شــد که او تأکید داشت: هیچ فیلمی با فشار نهاد امنیتی به جشنواره نیامده است. 
او درباره اینکه آیا نظر داوران را شفاف ســازی می کند یا خیر، گفت: «ابتدا تکذیب 
می کنم که هیچ فیلمی با فشــار نهادی به جشــنواره آمده باشــد. برخی دوست 
دارند  بگویند که زورشــان آن قدر زیاد بود که فیلم را به جشــنواره فرستادند ولی 
تمام فیلم ها با امضای اعضای هیئت انتخاب اســت. داوران از هشت صبح امروز 

تماشای فیلم ها را شروع کردند و این موضوع را با آنها مطرح می کنم».
او اضافه کرد: «شــرمنده همه کســانی هستم که دوست داشــتند اینجا باشند 
ولی جایشــان خالی اســت. همچنین تلاش می کنم تن به جدال ها و اصطکاک ها 
ندهیم». منوچهر شاهســواری در پاسخ به ســؤالی دیگر درباره حضور کسانی که 
به جشــنواره بی مهر بودند و امســال حضور دارند، گفت: «اگر فرض بی مهری را 
بپذیریم، آیا پاســخ بی مهری، بی مهری است؟ هر کسی در این کشور شهروند است، 
ممکن اســت در برخی امور اختلاف سلیقه یا تضاد و تعارض منافع داشته باشیم 
ولــی اینکه فرصت هــا را نگیریم و مهربانی کنیم با شــیوه فرهنگی ما همســوتر 
اســت. شــرایط را هم باید در نظر گرفت. جشنواره ذاتا مشــوق هنرمندان است و 

خدای ناکرده نباید محل تنبیه باشد».

نمایش «رستگاری» نوشته ریکاردو 
نویســنده   ،(Ricardo Prieto) پریتــو 
کارگردانی  و  ترجمــه  به  اوروگوئه ای، 
معیــن اســماعیلی در نیمه نخســت 
بهمن ۱۴۰۳ در تماشــاخانه خانه هنر 

دیوار، روی صحنه خواهد رفت.
گروه تئاتر آرتور به سرپرستی معین 
اسماعیلی با شــعار «تئاتر برای مردم، 
تئاتــر درباره مــردم» و با هدف اجرای 
نمایش نامه های رئالیستی - اجتماعی 
به  ویژه تمرکز بر مشــکلات انســانی و 
ارتباطاتی قرن معاصر در ایران، تشکیل 
شــده و قصد دارد برای نخســتین  بار 

این نمایــش را در ایران به روی صحنه ببرد. این نمایش رابطه خانواده ســه نفره 
فقیــر آقای فلورس را روایت می کند که بــه  دلیل وضعیت وخیم مالی، مجبور به 
اجاره دادن اتاق خانه شــان به مبلغ بالایی به یک زن و شوهر می شوند؛ درحالی که 
پیش از ورود این مرد و همســرش همه  چیز تقریبا عادی به  نظر می رسید، با ورود 

مرد، روابط افراد به شکل پیچیده و دور از انتظاری دستخوش تغییر می شود.
در این اثر نمایشــی، مجید ســیفی، امیر ابراهیمی، الهه ادبی و مهران ویســی 
بــه ایفای نقش می پردازند. از دیگر عوامل اجرائی می توان به مائده جمشــیدیان، 

دستیار کارگردان و کیانا حافظی، عکاس و فیلم بردار این اثر، اشاره کرد.
علاقه مندان برای اطلاعات بیشــتر می توانند به صفحه مجازی گروه تئاتر آرتور 
به نشانی @Arthurtheatre در اینستاگرام و برای خرید بلیت به صفحه تیوال این 

نمایش مراجعه کنند.

اسفندیار رویین تن به رســتم گفت: «تو پهلوانی چاره ساز هستی و با نیرنگ نیز 
بیگانه نیســتی. بزرگی و شــکوه و زیبندگی تو را دیده ام و دوســت ندارم ناتوانی و 
فرودســتی ات را ببینم. امشب تو را به جان خویش زینهار داده ام و چون به دیوان 
خود رســیدى دیگر در اندیشــه نیرنگ نباش ، در آنچه گفتی پایدار بمان » و رستم 
پاسخ داد: «همان کنم که تو گفتی ». و زمانی که بر رستم پشت کرد، دگرباره به او 
نگریســت تا ببیند آن پهلوان پیر چگونه به سراى خود بازمی گردد و رستم با خود 
می اندیشید اگر از این زخم جان بسپارد چه کسی کین او را خواهد گرفت و هنگامی 
که اســفندیار به رستم نگریست که چون کشتی از آب می گذشت، با خود گفت که 
او ژنده پیلی است که همچون او کس  پاى به هستی نگذاشته است و رستم از رنج 
خستگی ها در گذشتن از آب شتاب می ورزید. اسفندیار، یزدان پاك را براى آفرینش 
چنین ژنده پیلی ستایش کرد. اســفندیار چون به سراپرده خویش بازگشت، پشوتن 
به پیشــواز برادر شــتافت و دو برادر در سوگ مهرنوش و نوش آذر سخت گریستند 
و اســفندیار از پس پرده اشك سراپرده را پر خاك دید و جامه همه بزرگان را دریده 
از ســوگ دید. دو برادر بــراى آرام یکدیگر در آغوش هم رفتند و اســفندیار گفت: 
«دردا و دریغا که دو جوان برومند جان بر ســر این پیمان شــکنی گماردند. اکنون 
برخیــز و پیش از این براى این دو گرد، آب در دیده مگردان که از خون ریختن هیچ 
بهره نبرده ایم، شایســته نیســت این همه بر مرگ بیاویزیم. مرگ در کمین همگان 
نشسته اســت، خواه پیر و خواه جوان. کاش خرد هنگام رفتن راهنمایمان بود». و 
ســپس پیکر آن دو جوان را در تابوتی زرین نهاده، بر صد ساج گذاردند و نزد نیاى 
خود گشتاســب فرســتادند با این پیام که «تو از رستم چاکرى خواستی و این پاسخ 
آغازین فرمان توســت، باش تا بهتر ببینی». اســفندیار از خســتن و زخم زدن بر تن 
رستم خشــنود نبود و با خود اندیشید چه بسا تا سراى خویش رسد از پاى درآید و 

او را فردایی دیگر نباشد.
از دیگرســوى رســتم خود را به ایوان رســاند و چــون دســتان او را این گونه 
زخم خورده و از پاى فتاده بدید، آهی ســرد از سینه برکشید و زواره و فرامرز را دید 
که از رنج رستم می گریند. رودابه دوان خود را رساند و چون فرزند برومند خویش 
را این گونه نزار بدید، موى از ســر برکند و چهره خویش را بخســت. زواره کمربند 
رســتم را بگشــود و ببر بیان را از تن او بیرون آورد و همه غمین و افسرده پیرامون 
رســتم را گرفتند. رستم ســخت دل نگران رخش بود، رخش را بیاوردند، نزارتر از 
تهمتن بود، هر کس چاره اى می جســت و پیشــنهادى می داد. دستان براى درمان 
رخــش و ســوارش موى برکند و بر زخم هــا بمالید و نالید که در این پیران ســرى 

چگونه بنگرد که فرزندش این  چنین زار و نزار به نزد او آید.
رســتم گفــت: «از این ناله ها چه به دســت آیــد، این کارى بود که از آســمان 
فرمانش رســیده بود و آنچه در پیش روى است، از آنچه امروز رخ  داده، دردناك تر 
اســت و هر چه پوزش کنم، او آتشین خوتر می شــود. منی که دیو سپید را آن گونه 

بر زمین زدم، در برابر نیرو و زور اسفندیار ناتوان مانده ام، باید چاره اى دیگر کرد ».
و آنگاه زال بود که پاى پیش نهاد تا چاره اى بیابد.

هیچ فیلمی با فشار  به جشنواره  نیامد 

رستگاری به روی صحنه می رود 

گریز  ناگزیر  رستم  از  برابر
 اسفندیار )۲(

شاهنامه پژوه
مهدى  افشار 


